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Introduction: Semantics is the field of studying meanings. Its goal is to discover the 

relationship between word and meaning. Context theories are the main tools in this 

science. They deal with the flexibility and change of the meaning of words in different 

situations. These theories are divided into four types: linguistic, emotional, situational 

and cultural. They all deal with a set of words that are semantically related in a general 

category, like the word "color" which includes all the corresponding instances such as 

red, blue, and white. By analyzing the application of these two theories, it is possible 

to analyze literary works and gain a deep understanding of the concepts. The present 

study seeks to analyze the poem "Fi al-Suq al-Qadim" by Badr Shakir Al-Sayyab from 

the perspective of two theories of semantics and reach the semantic layers and 

concepts hidden in the poem. Therefore, the questions that we will answer in this 

article are: 

- How can a combination of the theories of context and semantics lead to the detection

of the intended meanings hidden in the poem "Fi al-Suq al-Qadim"?

- What are the concepts derived from the processing of the context and semantic

features in the poem?

The difference between this article and the research that has been done so far is that

this one combines two theories to extract meaning and study the concepts in the poem

in order to do a comprehensive analysis of the poet's intentions and emotions.

Examining the words one by one and their relationship in the form of lexical links as

well as analyzing their meanings in different combinations in the sentence helps to

identify the concepts hidden in the depth of the text.

Methodology: In this article, an attempt is made to use the descriptive-analytical

method to examine the poet's intended concepts and their reflection mechanisms

through semantic and context theories. To analyze the poem, the relationship between

words is first studied in the framework of a semantic field theory, and then the

relationship between the same words and the reason for their use is discussed through

the context and general atmosphere of the poem. The concepts that are examined in

this article include the emergence of pervasive grief, hatred of aggression and mental

confusion, mental loss and confusion of thought, eagerness to return home, fascination

and respect, homeland, and the constant feeling of homesickness.
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Results and discussion: The study of the poem "Fi al-Suq al-Qadim" shows that, by 

applying the two theories of context and semantics, it is possible to read different 

literary works and obtain the hidden layers of their meanings. By expanding the 

analysis of a literary text and presenting other aspects of the hidden meanings, these 

two theories help to discover the content of literary texts, which can be considered as 

an approach to enjoy reading a text more. The use of words with different semantic 

domains and their classification based on the type of emotion, mood, language and 

structure of the text leads to the understanding of concepts such as bewilderment, 

homelessness, incompatibility with groups of people, and living among them. 

The analysis of this ode showed that, by applying two theories of context and 

semantics, it is possible to study literary works scientifically and reach layers of 

hidden meanings. With these two theories, one can analyze the aspects of the meaning 

that have remained hidden and provide clearer worldviews of authors, such as the core 

meaning of the poet's love for the homeland in the studied poem. This approach is 

good in that it helps to know the ways of conveying the meaning by the poet. As the 

compositions and words of this ode are examined, the obtained concepts appear to be 

in the body of several semantic networks, which are organized in the first place 

through intertwined semantic structures based on the relationship of coexistence. The 

two theories discovering the concept of each structure through emotional associations 

and semantic transformation of words; they show Siyab's nostalgia and at the same 

time hopefulness. Thus, the use of words with the same and sometimes seemingly 

different semantic categories and their classification based on the type of emotion 

helps the poet to state his emotions. These emotional statements can be understood by 

analyzing the language and structure of the text and the semantic changes of each 

lexical unit based on the context of the discourse. Thus, the poet’s moods and 

emotions can be unraveled, such as confusion, alienation, incompatibility with the 

group of people, boundless sadness, and the inflexible and dependent character of the 

poet. 

Conclusion: The findings of the research show that the theory of semantics has 

purposefully categorized the words of this poem into different semantic categories 

that have expressed the poet's nostalgic views. Considering the metamorphosis and 

generalization of the meaning of the words according to the emotional atmosphere of 

this poem and the inner states of the poet, the nostalgic concepts are inferred, verified 

and proved, and the symbols of the poet's worldview are decoded and clarified in 

linguistic and emotional contexts. At the same time, by combining the lexical units of 

each of the concepts extracted from the poem, such as the feelings of alienation, 

sadness, hatred of confrontation, confusion and love for the country, the semantic core 

of the concept are obtained. 
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 چکیده

واژگان  های معنایی به مجموعههای علم معناشناسی است. میدانمجموعههای معنایی و بافت، از زیرمبحث میدان
ی بافت نظریهآورند؛ را پدید می ای از معناآیند و شبکهای فراگیر گرد میشود که ذیل واژههمگرا در فراگرد متن گفته می

ن معنا به شدهای مختلف و زاییدهنیز ناظر به دگردیسی، انعطاف معنایی واژگان و چگونگی کاربرد آنها در موقعیت
دیبان قلمداد اتوانند رهیافتی کارآمد برای واکاوی مقاصد ها و کاربردهاست. این دو نظریه میی انواع ترکیبواسطه

بینی بدر شاکر سیّاب و نبال خوانش جهاندتحلیلی، به-ی توصیفیحاضر به شیوهشوند. لذا با عنایت به آن، پژوهش 
وق القدیم»کشف مفاهیم نهفته در شعر  های میدان یهای پژوهش بیانگر آن است که نظریهاست. یافتهبوده« في السُّ

ها نگاه رده و این دستهبندی کهای معنایی گوناگون دستهطور هدفمند در هندسهمعنایی، واژگان این شعر را به
تعمیم معنایی  وی بافت نیز با عنایت به دگردیسی اند؛ نظریهصورت مماس با یکدیگر بیان کردهنوستالژیک شاعر را به

شده از نباطواژگان با توجه به فضای عاطفی این شعر و حالات درونی شاعر، علاوه بر تأیید مفاهیم نوستالژیکِ است
-ی روشن نمودههای زبانی و عاطفی شاعر را در بافتبینی و اندیشهی، نمادهای دیگری از جهانهای معنایطریق میدان

فرت ناست؛ ضمن آنکه از ترکیب واحدهای واژگانی هر یک از مفاهیم مستخرج از شعر نظیر احساس غربت، اندوه، 
اندازد و یردید که "غربت به غم می معنایی و مفهوم شاعرانه حاصل گاز تزاحم، سرگشتی و عشق به میهن، این هسته

 کند و تنها راه نجات و حیات، عشق است".گیر میسرگشته و گوشه
 

 .، انتقال معنا«في السوق القدیم»ی های معنایی، بافت، قصیدهمعناشناسی، میدان: هاکلید واژه
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 مقدمه
کار دارد؛ هدف این علم، کشف ارتباط واژه و معنا است  ودانش معناشناسی، با معنا و مطالعه آن سر 

(. در این حوزه، 95: 2005)عون، « پردازدها به بررسی معنا میدر دو سطحِ واژگان و ترکیب»و 
های معنایی از مباحث اصلی هستند و با کارکردهای مختص به خودشان های بافت و میداننظریه

گردند که در نتیجه موجب انتقال بهتر ر شرایط مختلف میباعث ایجاد معانی متنوع از واژگان د
های گوناگون و زایش ی بافت، به انعطاف و تغییر معنای واژگان در موقعیتشوند؛ نظریهمقصود می

هر واژه بسته به نوع بافت و موقعیتی »ی این علم، پردازد. بر پایهمعنای جدید در انواع کاربردها می
د، ممکن است در معنا دچار تحول گردد و در هر شرایط، معنایی در راستای آن گیرکه در آن قرار می

تنها منبعی »توان اذعان کرد (. لذا از این جهت می59: 1394)ترکاشوند، « موقعیت به خود بگیرد
: 2007علی، یونس)محمد« گیرد، همنشینی آن با واژه دیگر استکه واژه، معنای خود را از آن می

معنای هر واژه، نوعی تصور و اندیشه در »وی دیگر، در چنین شرایطی با این دیدگاه که (. از س123
شود، تغییرات معنایی نیز برحسب فرایندهای روانشناختی و در تطابق با الگوهای تفکر مینظر گرفته

(. این نظریه به چهار نوع زبانی، عاطفی، 13: 1392)صفوی، « گیردانسان مورد بررسی قرار می
پردازد که های معنایی نیز به مجموعه واژگانی میی میدانشود. نظریهوقعیتی و فرهنگی تقسیم میم

برخی »گیرند. ی یک عنوان کلی و فراگیر قرار میاز نظر معنایی با یکدیگر اشتراک دارند و در زمره
های آن ه ویژگیدهند کی معنایی میمعناشناسان معتقدند واژگان مرتبط با یکدیگر تشکیل یک حوزه

شود و معنای هر واژه، تابعی از روابط معنایی است که آن واژه توسط واژگان آن مجموعه تعریف می
: 1390نژاد، )نامور فرگی و پهلوان« گیردی مشترک قرار میدر رابطه با دیگر واژگان، در یک حوزه

های معنایی و بیان در حوزه(. از کارکردهای این نظریه، پیوند بین واحدهای واژگانی مختلف 54
سو و بین اعضای حوزه از سوی دیگر است و این امر، باعث ی آنها با موضوع حوزه از یکرابطه

طور دقیق بیان شود که پژوهشگر، این روابط را به خوبی دریابد و کلماتی را که هدف او را بهمی
 (.125: 2007علی، یونسکنند، بیابد )محمدمی

توان به تحلیل آثار ادبی پرداخت رد جداگانه و نیز کارکرد ادغامی این دو نظریه، میاز رهگذر کارک
گاهی یافت و به الفت و دریافتی مطلوب از افکار  و با بررسی عملکرد آنها از مقاصد نویسندگان آ

از شاکر سیّاب را اثر بدر« في السوق القدیم»ی ادیبان نائل آمد. پژوهش حاضر بر آن است تا قصیده
های معنایی و مفاهیم نهفته در این شعر دست یابد. دلیل ی این دو نظریه واکاوی نماید و به لایهزاویه

های غریب و اماکنی با دلیل قرارگیری در محیطانتخاب این موضوع پژوهشی، آن است که شاعر به
ه تا با انتخاب آلود، همواره با حس اندوه و تنش درونی درگیر است، لذا کوشیدحال و هوای غم
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های معنایی منعطف و همگرا، به القای احساسات ادیبانه و شده و سازهواحدهای واژگانی همنشین
ای که شاعر در آن عموماً از غمِ ناشی از فقدان ی درونی خویش دست زند، لذا در قصیدهاندیشه

بررسی چگونگی ی بافت با گوید، نظریهمادر و از تفاوت محیطِ غریب با وطن خود سخن می
کاربست واژگان، به دنبال کشف اندیشه و دیدگاه کلی شاعر نسبت به اتفاقات پیرامونش است، ضمن 

گاهی از شرایط روحی و جهان بینی شاعر در این قصیده، به مخاطب در فهم بهتر معنی کمک آنکه آ
ل بیرونی پیرامون شامل تمام عوام»شود، بافت استنباط می 1خواهد کرد؛ و چنانکه از تعریف فرث

متن اعم از زمانی یا مکانی و مقتضای حال گوینده و مخاطب است و به شرایط احساسی، فرهنگی 
و موقعیتی القای کلام نیز اعتنا دارد. هریک از این سطوح، نقش مهمی در تعیین معنا و مفهوم واژگان 

ا بررسی پیوند میان مجموع واژگانِ های معنایی نیز بی میدان(. نظریه5: 2017عمر، الله)عبد« دارند
دارای روابط معنایی همگرا، خواننده را در درک بهتر افکار شاعر و ویژگی شعر سیّاب رهنمون خواهد 

 هایی که پاسخ آنها در این مقاله ارائه خواهدشد، بدین شرح است:ساخت، بنابراین پرسش
في »ی گشایش معانی نهفته در قصیده های معنایی، چگونه بهی بافت و میدانتلفیق دو نظریه -

 انجامد؟می« السوق القدیم
 ی مزبور کدامند؟های معنایی در قصیدهی بافت و میدانمفاهیم برآمده از پردازش نظریه -

 
 ی پژوهشپیشینه

های ی بافت و میدانبا توجه به جستجوها مشخص گردید که تاکنون پژوهشی از رهگذر تلفیق نظریه
های ی تحلیل واژگان بر اساس میداناست؛ لیکن در زمینهواکاوی آثار ادبی نپرداختهمعنایی به 

درآمدی بر »های ی آنها مقالهی بافت مقالاتی نگاشته شده که از جملهمعنایی یا بر اساس نظریه
مهدی لطفی )تحقیقات علوم ی سیدنوشته« های معنایی در مطالعات قرآنیی حوزهکاربرد نظریه

ی "حلم" و مشتقات آن در قرآن کریم و تحلیل معنایی واژه»(، 1395: 31ی و حدیث، شماره قرآن
از قاسم مختاری و همکاران )تفسیر علوم قرآن و حدیث، « ی بافتالبلاغه بر اساس نظریهنهج

های معنایی در تحلیل جهان متن شاعر )مطالعه ی میدانکارکرد نظریه»( و 1395: 30و 29ی شماره
پور )انجمن ایرانی زبان و ی فرشید ترکاشوند و قهرمان فرشتهنوشته« یاتی از خمریه ابن فارض(اب

زمانی و ی دری نخست به دو بحث مطالعهباشند. مقاله( می1399: 55ی ادبیات عربی، شماره
ی تبیین زمانی واژگان پرداخته و نویسنده، کارکرد این دو محور را در واکاوی معنای واژگان قرآنهم

نموده را با توجه به رویکردهای بافتی آن در قرآن کریم بررسی« حلم»ی ی دوم، واژهاست، مقالهکرده
ی میدان ی سوم نیز به تحلیل معنای عرفانی با توجه به جهان متن شاعر و نیز از منظر نظریهو مقاله
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-ر اساس این دیدگاه تحلیل کردهفارض را بی خمریه ابنمعنایی پرداخته و بیست بیت ابتدایی قصیده

 است.
از یوش تا »ی ی آنها مقالههای مختلفی انجام شده که از جملهسیّاب نیز پژوهشدر مورد شعر 

-نوشته« شاکر سیّابجیکور، بررسی دو شعر "افسانه" از نیما یوشیج و شعر "في السوق القدیم" از بدر

( است که مفاهیم مشترک دو شاعر، نظیر 1389: 2یبویه )ادبیات تطبیقی، شمارهالعلی آلی عبد
پرداختن به سیاست و اجتماع، پیشگامی دو شاعر در شعر نو، استفاده از نماد و اسطوره و غیره را 

 است. تحلیل کرده
رضا زاده و علیای است که توسط مهین حاجیمقاله« سیّاب شاکرگزینی در شعر بدرغربت»

شده و نویسندگان در آن به انواع غربت در شعر سیاب ( نوشته1390: 3 یمرادی )لسان مبین، شماره
گزینی را مورد بررسی قرار پرداخته و عوامل زمانی، مکانی و شرایط روحی و جسمی شاعر در غربت

 اند. داده
ای است که توسط مقاله« شاکر سیّاب و منوچهر آتشیبررسی تطبیقی غم غربت در شعر بدر»

است. در این پژوهش شده( نگاشته۱۳۹۲: 11ی فاروق نعمتی )لسان مبین، شمارهیحیی معروف و 
آمیز کودکی، شوق بازگشت به روستا، پناه به آرمانشهر، هایی نظیر یادآوری دوران حسرتبه مؤلفه

های فردی و اجتماعی دو شاعر پرداخته شده و به دو گونه غم غربتِ متفاوت ناشی از ورود به دغدغه
-رفتن قدرت خانوادگی و یادآوری آن از طرف منوچهر آتشی پرداختهاز جانب سیّاب و از بین سیاست

 است. شده
های مذکور در آن است که این پژوهش با تلفیق دو نظریه، ی حاضر با پژوهشوجه تمایز مقاله

تحلیل فراگیری  پردازد تا بدین وسیله بهبه استخراج معنا و بررسی مفاهیم موجود در شعر مورد نظر می
های مختلف، یابد و با بررسی معنای واژگان و ارتباط آنها با یکدیگر در ترکیباز منویات شاعر دست

 تر ساختن مفاهیم نهفته در فراگرد متن کمک نماید.به عینی
 
 و نقش آن در فهم معنا 2ی بافتنظریه
آید و موضوع بحث بسیاری از میشمار شناسی بههای کلیدی در علم معنای بافت از نظریهنظریه

موضوع بحث این نظریه، بررسی نوع معنامندی واژگان »شناختی جدید است. پژوهشگران در زبان
های مختلف است؛ به باور پیروان این نظریه، معنای یک واژه یا تکواژ بر اساس محیط و در موقعیت

« فرث»ی استا و بر اساس نظریه(. در همین ر158: 1366)صفوی، « گرددنوع آن عنصر تعیین می
های گوناگون این است که معنا، بازده کارکرد یک واحد زبانی و قرارگرفتن آن واحد زبانی در بافت
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گاهی داشت )ترکاشوند،  باید برای رسیدن به معنای هر کدام از واحدها از معنای واحدهای همجوار آ
تواند قرار بگیرد، بسته به همان شرایط می (؛ چرا که یک واحد زبانی در هر موقعیتی که59: 1394

ها امکان دریافت آن معنا معنایی را پردازش نماید و ممکن است آن واحد با قرارگرفتن در دیگر بافت
به معنای « متنهم»ی بافت )سیاق( با عنوان شناختی از نظریهرا نداشته باشد. در برخی منابع زبان

این اصطلاح را برای اشاره به متن « 4یول»و « 3 براون»عنوان نمونه است؛ بهمتن مجاور نام برده شده
با « متنهم»کنند. از دیدگاه آنان ی تفسیر و تعبیر استفاده میپیشین یا مجاور در یک جمله به گونه

بافت فیزیکی محیط بر متن متفاوت است و اجسام، افراد و دیگر عناصر مؤثر بر تولید و تفسیر متن 
توان با کاربست درست می«5اُولمان »به باور  .(146: 1395شود )مختاری و همکاران، یرا شامل نم

ی حاضر، باعث انقلابی جدید بنای معناشناسی را بنا نهاد و تاکنون کاربرد نظریهی بافت، سنگنظریه
 (.60: 1394است )ترکاشوند، های تحلیل ادبی شدهدر روش

شود. منظور از بافت زبانی، موقعیتی و فرهنگی تقسیم میبافت به چهار نوعِ زبانی، عاطفی، 
ای از آواها، واژگان و جملات است که معنای مشخص دارند و هر واژه در ساختار جمله و مجموعه

فْلِ تُؤْلِمُهُ »کند مثل در کنار دیگر واژگان، معنای جدید پیدا می « فِي الجَبَلِ عَیْنٌ جَاریةٌ »و « عَیْنُ الطِّ
در جمله اول به معنای چشم، در جمله دوم به معنای چشمه و در « عین»؛ کلمه «یْنٌ لِلعَدوِّ هذا عَ »و 

ها جمله سوم به معنای جاسوس است که در اینجا درک معانی این کلمه با توجه به ساختارهای جمله
ژه توجه آید. بافت عاطفی نیز به معنای اصلی یک واژه و معنای عاطفی همان واو واژگان به دست می

به یک معنا هستند؛ اما احساس نفرت و کنش روانی و « یُبْغِضُ و یَکْرَهُ »های عنوان نمونه واژهدارد؛ به
ی دوم است. در بافت موقعیتی نیز روابط مکانی و ی اول بیشتر از واژهعاطفی مربوط به آن در واژه

ه هر موقعیت زمانی و مکانی دارای بخشد و هر واژه بسته بزمانی است که به واژه، معنای جدیدی می
ی یک که غالباً بعد از عطسه« یَرْحَمُكَ اللهُ »ی در جمله فعلیه« یَرْحَم»ی شود؛ مثلًا واژهمعنا می

ی ی اسمیهبودن امور است؛ اما همین کلمه در جمله ی عافیت و خیرشود، نشانهشخص گفته می
رود و برای طلب آمرزش الهی است و اما می کارخص بهمعمولًا پس از مرگ یک ش« اللهُ یَرْحَمُكَ »

ی فرهنگ و موقعیت اجتماعی است؛ به دیگر سخن، یک واژه به لحاظ فرهنگی بافت فرهنگی، زاییده
ی عنوان مثال کلمهکننده دارد؛ بهگیری معنا و مدلول خودش نقشی تعیینو اجتماعی در شکل

کشاورزان، دارای یک معنا و در علم ریاضی دارای معنای در جایگاه کشاورزی و فرهنگی « الجِذْر»
 (.62-67گیرد )همان: شناس، معنایی غیر از این دو را دربرمیدیگر و از دیدگاه یک لغت

ی بافت همان کاربردی است که یک واژه در طی قرارگرفتن در توان گفت نظریهبا این بیان می
معنای جدید با معنای اولیه خود متفاوت است؛ کوتاه گیرد و خود میشرایط گوناگونِ معنایی، به
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های مختلف دارای معانی متفاوت گردد و خواننده نیز به سخن اینکه اگر یک واژه به فراخور جایگاه
ی آن واژه در متن دست یابد، در اینجا بافت و سیاق متن است که باعث درک کردهدرک معنای تغییر

 است.نظر واژه و حتی جمله حاوی آن واژه گردیدهخواننده از مفهوم و معنای مورد
 
 های معنایی و نقش آن در فهم معنامیدان
ی بافت از مباحث جدید در علم همچون نظریه 7های واژگانییا حوزه 6های معناییمیدان

های ها یا زمینهها در میدانبندی آنی واژگان زبان از طریق گروهبه مطالعه»شناسی است که معنا
های پردازد و شامل گروهی از معانی یا کلمات همگرا است که با وجود عناصر یا ویژگیمعنایی می

ی عام قرار و غالباً ذیل یک واژه( »23: 1997جبل، حسن)محمد« شوندمعنایی مشترک، متمایز می
ی خود رمجموعهدهد و برای واژگان زیگیرند که این لفظ فراگیر، آن واژگان را با یکدیگر پیوند میمی

وْن»ی عنوان مثال، واژهشود؛ بهی مادر شناخته میعنوان واژهبه ی عام در زبان عربی، یک واژه« اللَّ
)مختارعمر، « های أحمر، أزرق، أخضر و غیره دلالت دارندی واژگانی که به رنگاست برای همه

ک واحد در یک نظام ی یدهندهی معنایی، تشکیل(. هرکدام از اعضای یک حوزه۷۹: ۱۹۹۸
ی ارتباط واژگان یک حوزه، وجود یک شرط و ویژگی ارتباطی ی معنایی هستند و نقطهیافتهسازمان

پیروان این نظریه معتقدند که اگر »شود. خاصی است که باعث انسجام معنایی در میان آنها می
ای که واژگان در روابط معناییها دریابیم، ابتدا باید بخواهیم معنای دقیق هرواژه را در این میدان

 (.23: 1997جبل، حسن)محمد« کنیمها با یکدیگر دارند را مشخصهریک از این حوزه
به بررسی « زمانیی هممطالعه»و « زمانیی در مطالعه»های معنایی با دو رویکرد ی میداننظریه

زا به بررسی واژگان پرداخت و ی در زمانی باید در دو مقطع زمانی مجپردازد. در مطالعهمعنا می
ی زمانی هم به رابطهارتباط آنها را در هرکدام از این دو زمان ناپیوسته به هم ربط داد. در رویکرد هم

آیی آنها منجر شود که در میان واژگان وجود دارد و در نهایت به باهممیواژگانی پرداختهبنیادین میان
-های معنایی بدینی میدان(. با این بیان، کارکرد نظریه۱۲۱: ۱۳۹۹پور، گردد )ترکاشوند و فرشتهمی

های معنایی، روند درک معنای بندی آنها در واحدها و نظامگونه است که با بررسی واژگان و دسته
ی واژگانی وجود دارند کند؛ به این صورت که در هرمتنی، یک دستهموردنظر را در یک متن هموار می

دهند و در معنایی دارند و بر این اساس، یک واحد و نظام معنایی را تشکیل می که با یکدیگر پیوند
ی کلیدی، نقش مهمی در پیوند عنوان واژهی فراگیر وجود دارد که بهها یک واژهاین واحدها و نظام

 کند.های مربوط به خود ایفا میمیان واژگان سایر واحدها یا در حوزه
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ی نظیر و نظریهرود به بخش تحلیلی مقاله، به تفاوت میان مراعاتدر اینجا لازم است پیش از و
نظیر به همخوانی و تناسب چند واژه در کنار ی مراعاتهای معنایی نیز اشاره گردد. آرایهمیدان

های معنایی واژگان متناسب را ابتدا ذیل یک واژه ی میدانکه نظریهشود، درحالیهمدیگر محدود می
پردازد و های معنایی میها در زمینههای مختلف بین آنو سپس به بررسی ارتباط فراگیر گردآورده

ی های معنایی با نظریهکند؛ بر این مبنا میدانسپس به ارتباط آنها با مفهوم درونی نویسنده اعتنا می
روابط  ی نویسنده است و نیز بابافت که شامل ارتباط واژگان به لحاظ موقعیت، فرهنگ، زبان و عاطفه

 ی ترادف، تضادّ و مشترکات لفظی است، ارتباط و همبستگی کامل دارد.معنایی که دربردارنده
 

وق القدیم»ی گذری بر قصیده  «في السُّ
در روستای جیکور در عراق به دنیا  ۱۹۲۶سیاب از شاعران ادبیات معاصر عربی در سال  شاکربدر

-به چاپ رسیده« المجموعة الشعریة الکاملة»صورت آمد. از وی آثار متعددی بر جای مانده که به

-از آغازین تجربه« في السوق القدیم»ی بلند (. چکامه252: 1384است )ر.ک: شکیب انصاری، 

های سیّاب در سرایش به سبک و سیاق نو است. این شعر از یازده بند تشکیل یافته و شروع قصیده با 
اصلی قصیده، عشق به وطن مادری و دلدادگی به  باشد. موضوعمی« شب»اشاره به زمان یعنی 

-مراتب دچار احساس غم غربت و فقدان مادر خویش میمعشوق است. شاعر در کنار این موارد به

ی غربت و اسباب پیدایش آن در این قصیده تبلور است. پدیدهباشد که در کودکی وی را از دست داده
 کشد.میتصویراز عواطف بهشایانی دارد و شاعر آن را با بیانی سرشار 

 
 ی بافتهای معنایی و نظریهاز رهگذر میدان« في السوق القدیم»بازنمود مفاهیم 

در این بخش، سعی بر آن است تا مفاهیم مورد نظر شاعر و نیز ساز و کارهای انعکاس آنها از طریق 
ین شعر، ارتباط واژگان ی بافت بررسی شود. گفتنی است که در تحلیل اهای معنایی و نظریهمیدان

های معنایی مورد بررسی قرار گرفته، سپس به ارتباط همان واژگان ی میدانابتدا در چارچوب نظریه
 شود.میبینی شاعر در قصیده پرداختهها از طریق بافت و فضای کلی حاکم بر جهانو کاربست آن

 
 پدیدارسازی حُزنی فراگیر

نمایان است. شاعر « في السوق القدیم»مفاهیمی است که در شعر ی غم و اندوه از نخستین پدیده
کند. این پدیده گاه در کالبد دلتنگی برای میهن های مختلف بیان میی خود را به گونهجانبهاندوه همه
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خاطر احساس دائمی غربت. واژگان فراوانی در سراسر نمود دارد، گاه در سرگشتگی روح و گاه نیز به
ی شاعر دارند و بر وجود ی شوم غم بر پیکرهخورند که حکایت از چیرگی پدیدهمیقصیده به چشم 

لْماء، المَساء، الغُروب، »اند؛ واژگانی نظیر افکنده وی سایه جیٰ، الظَّ لام، الدُّ یْل، البَهِیْم، الظَّ اللَّ
نگر کدورت خاطر و رسد این واژگان در یک میدان قرار دارند و همگی بیانظر میو غیره. به« الکَئِیب

ی آنها های طبیعت که همهی وی از پدیدهوخامت اوضاع درونی شاعر هستند. همچنین استفاده
باشد که بر جانبه میی ناشی از اندوهی همهگر سیاهی هستند، دلیلی بر پریشانی اندیشهتداعی

اند عنوان فراگیری باشد تومی« سوزِ دل و تیرگیِ خاطر»است. برای واژگان فوق، وجودش سایه افکنده
ی یک طیف معنایی، ذیل این اصطلاح فراگیر قرار ها را در خود جمع کرده و واژگان به گونهکه آن واژه

گیرند تا شایستگی لازم برای انتقال سوز دل و پریشانی شاعر به خواننده را به دست آورند. با نظر می
« کننددر داشتن ارتباط معنایی با یکدیگر کسب میواژگان، ارزش معنایی خود را »به این دیدگاه که 

ی پیوند معنایی با یکدیگر، میدانی از معنای واسطهشده به(، تمام واژگان یاد299: 1391)صفوی، 
اند؛ وجود چند واژه دارای ارتباط اند و دارای رویکرد معنایی خاصی شدهغم و سیاهی را تشکیل داده

ی آنها تصویری از وضع میدانی از معنا گردیده که شاعر به واسطه یدهندهمعنوی، مجموعاً تشکیل
دهد. علاوه بر این به دلیل آنکه ی خویش ارائه میی هجوم اندوه بر اندیشهواسطهبارِ اندرون را بهغم

بودن روزگار است، واژگان مذکور در ادبیات عربی شب و تاریکی، تعبیری از بدحالی و اشاره به سیاه
د »وان تصویرگر اندوه ژرف در نهاد شاعر قلمداد کرد: ترا می جیٰ وتوقُّ وْق البَهِیم/ لَوْنُ الدُّ في ذلكَ السُّ

لام وَ  مانُ یَداً ووَجْهاً في الظَّ  (.18: 2017)السیاب، ...« النار/ حَتیٰ أتاحَ لهُ الزَّ
ی شوند؛ لذا در گزارههای گوناگون دارای معانی مختلف میگفتنی است واژگان به فراخور بافت

-به« البَهِیْم»ی عنوان مثال واژهگردند؛ بهفوق به تناسب موضوع غم از معنایی همسو برخوردار می

ی گیرد، به واسطهبودن است؛ اما زمانی که این واژه در متن شعر فوق قرار میمعنای سیاه و تاریک
ی کند. همچنین واژهگی تحول پیدا میگفتمان عاطفی حاکم بر متن به معنای تیرگی و تاریکی زند

جیٰ » معنای تاریکی همراه با ابر است و شاعر از آن جهت که در موقعیت اندوه و دلتنگی قرار به« الدُّ
لام»ی رساند؛ و نیز واژهدارد، این واژه، معنای اندوه همراه با احساس دلتنگی وی را می به تنهایی « الظَّ

ی حاضر با مفهوم مورد نظر در آن است که شروع تناسب واژه به معنای تاریکی شب است؛ اما
این وضعیت به   ی آغاز اندوه در مسیر زندگی شاعر و بیانگر درماندگی وی ازتاریکی شب به مثابه

ی مدت در وجود اوست، بنابر این واژهی زمانی بلندخاطر ماندگاری این پدیده در یک پروسه
لام» معنایی غیر از معنای معجمی گراییده و معنایی شدن با بافت متن بههنگخاطر هماصرفاً به« الظَّ

های بیان معنا به اعتقاد "فرث"، همنشینی یکی از سطوح یا شیوه»باره است. در اینخود گرفتهثانوی به
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ای است که سیّاب، الفاظ را بر طبق این (. لذا اندوه و ابراز آن، پدیده170: 1366)پالمر، « است
های خاطر آنکه در کاربردها و بافتواژگان به»است و کار گرفتهم و در راستای تبیین مؤثرِ آن بهمفهو

ی ( در این شعر نیز به واسطه63:1392)ترکاشوند و ناگهی، « گردندمتنوع، دارای معانی جدید می
بافت زبانی در ترکیب  اند، از طریقی اندوه قرار گرفتههایی با درونمایهها و ترکیبآنکه در بین جمله

 است.مجموع آنها دگردیسی معنایی رخ داده
 

 تنفر از تزاحم و رمیدگیِ خاطر از آن
است؛ اکنون سیّاب که فردی روستازاده بود و روحیاتش با آرامش و فرهنگ محیط روستا پرورش یافته

ی گریزان است و امکان با مهاجرت به شهر و مواجهه با ازدحام آنجا به نوعی دلگیرشده و از این شلوغ
جستن از هیاهو گزینی و دوریی عزلتسازگاری با شرایط جدید برایش وجود ندارد. این امر، روحیه

ی شاعر نمایان در این گفته« اعتزال»عنوان نمونه، میدانی از معنای است. بهرا در وی پدید آورده
 »است: 

َ
وْقُ القَدِیمُ/ خَفَتَتْ بِهِ ال یْلُ والسُّ احِباتِ، کَأنّهُ اللَّ صْوَاتُ إلّا غَمْغَماتِ العابِرینَ/ بَیْنَ الوُجوهِ الشَّ

 (.17: 2017)السیاب، ...« نَغَمٌ یَذُوْبُ 
واژگانی هستند که دلالت بر انبوه جمعیت « سُوْق، أَصْوات، غَمْغَمات و عَابِرین»در این بخش، 

از سخنانِ زیرِ لبِ عابران، همگی حاکی از  و ازدحام ناشی از این فراوانی دارند و صداهای برآمده
مرج و آشوب است؛ لذا این ونهایت در هم ریخته و در نظر شاعر، پر از هرجمکانی است که بی

قرار بگیرند و « ی آنازدحام مکانی و آواهای آزارنده»توانند در زیرمجموعه عنوان کلیِ واژگان می
دلیل عدم توان مرج گردیده و او بهو ی است که باعث هرج ها درصدد بیان ازدحامسیّاب با این واژه

ی آرامش به زندگی شود؛ جایی که در سایهسازش با این اوضاع، دلتنگ محیط آرام روستایش می
برد، حس بیزاری خود را با سر میاش بهپرداخته و اکنون که در بافت مکانی ناسازگار با روحیهمی

 گذارد.می کاربست واژگان فوق به نمایش
شد افراد در یک فضای و در معنای ظاهری خود، بیانگر ازدحام و آمد « سُوْق و عَابِرین»ی دو واژه

و غیره نیز از تولید صداهای زیاد ناشی از برخورد « أصْوات، غَمْغَمات، نَغَم»شلوغ هستند و واژگان 
های گوشخراش و حتی به نوعی هیاهو و بازاریان و عابران در بازار حکایت دارند که گاه به تولید صدا

تواند بیانگر مفهوم شاعر انجامد. در اینجا عنوان "جار و جنجال و آلودگی صوتی" میتنش صوتی می
از کاربست واژگان در یک میدان معنایی باشد و واژگان یادشده براساس این مفهوم، پیوند معنایی 

 است.ات رنجش وی را فراهم کردهاند و استقرار وی در چنین موقعیتی، موجبیافته
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معنای بازار است؛ لیکن در تنهایی بهبه« سُوق»ی توان گفت واژهی بافت نیز میاز منظر نظریه
کند. به بیان دیگر، تغییر پیدا می« ازدحام و جنبش انبوه مردم»بافت شعری و مفهومی شاعر به معنای 

ی تغییرداده و فهم معنای اصطلاحی این واژه را برای بافت زبانی، معنای اصلی واژه را به معنای دیگر
رفتن خواببه تنهایی به معنای به« خَفَتَتْ و یَذُوبُ »ی است؛ همچنین دو واژهمخاطب میسر ساخته

گیرند، با قرار می« نَغَم، أصْوات و عابرین»شدن است؛ لیکن هنگامی که درکنار واژگانی نظیر و آب
« خَفَتَتْ »ی کنند؛ لذا واژهاز این واژگان، به معانی متفاوتی گرایش پیدا می قرارگیری در کنار هرکدام

در ترکیب « یَذُوبُ »ی و واژه« خاموشی صدا»، به معنای «أصوات»ی شدن با واژهی ترکیببه واسطه
ت و أَصْوا»یابد. واژگان تحول معنایی می« رفتن و محوشدن تدریجیاز بین»به معنای « نَغَمٌ یَذُوبُ »

 -معنای سخنان پنهانیِ نامفهوم نیز به تنهایی به معنای نغمه و صدا هستند؛ اما در این شعر به« نَغَم
واژگان بعد از »توان اذعان کرد که این شوند؛ لذا میتبدیل می -که به نظر مراد شاعر نیز باشد

شوند و دیگر ز معینی میمر و قرارگرفتن در یک بافت مشخص از فیلتر زبانی عبورکرده و دارای حد
(. با این ۶۲: ۱۳۹۴)ترکاشوند، « از شمولیت و فراگیری معنایی یا اشتراک معنایی برخوردار نیستند

نظر به کشف معنای ازدحام منجر گردیده؛ شده در واژگان موردبیان، تمام تغییرات معنایی ایجاد
انِ فعلی و ناسازواری با محیط جدید، آمدن از مکتنگشود و بهازدحامی که باعث انزجار سیّاب می

 حاصل آن است.
 

 گشتگیِ روانی و سرگشتگی اندیشگانیگم
وق القدیم»ی در سراسر قصیده خورد که نشان از سرگردانیِ اندیشگانیِ چشم می، واژگانی به«في السُّ

است. وی ربوده شاعر در رویارویی با شرایط جدید دارد و این امر امکان اتخاذ هر تصمیم نهایی را از
و غیره، مجموعه واژگانی هستند که نویسنده با « ضَبَاب، کَئِیب، سُحُب، حَیَاریٰ، دُخَان، غُبَار»

پردازد. ماهیت معنایی این واژگان عموماً بر وجود موانع بودن وضع موجود میاستخدام آنها به مبهم
ماندن یک پرده، منجر به پوشیدهدر دید دلالت دارد و گسترش آنها در سطح یک منطقه به مانند 

ای گونهرسد اوضاع زندگانی سیّاب بهشود. با این توصیف به نظر میهای دیگر آن منطقه میقسمت
رفت از افکار برآمده از سرگردانی روحی خویش کوشد تا راهی برای بروناست که وی هرچه می

ت که مجال رهایی را بر وی مسدود کرده؛ گشتگی روانی وی به حدی اسماند؛ زیرا گمبیابد، ناکام می
های است. از منظر میدانلذا شاعر این حالتِ روحیِ خود را در قالب واژگان فوق به تصویر کشیده

جای داد و چنانکه اشاره « سرگردانی مطلق»شده را در ذیل عنوان فراگیر توان واژگان اشارهمعنایی می
و این مفهوم، مقصود اصلی شاعر در  -شوند نع دیدن میشد، وجود غبار، دود، مه و ابر همگی ما
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گاهی سیّاب از پیشامدهای حال و آینده است. لذا وجود ؛ دیدنی که مفهوم آن، نا –این بخش است  آ
است؛ تار کردهو های روشن را در برابرش تیره این موانع، شاعر را از نگریستن به آینده باز داشته و افق

بیند و نه فردای روشنی را مکانی قراردارد که نه وضعیت فعلی را قابل تحمل می سان، شاعر دربدین
بست افکارش راهی قید و شرط است که در بنبرای خویش متصور است؛ گویا وی یک سرگردان بی

 یابد.رفت نمیبرای برون
و « و کَئِیبحَیَاریٰ »ی متفاوت: سرگشتگی توان در دو دستهی واژگان فوق را میبنابراین همه

عنوان قرار داد و آنچه که باید بدان توجه کرد، این است که به« ضَبَاب، سُحُب، دُخَان و غُبَار»ابهام 
گردند؛ مگر آنکه ذیل به لحاظ معنایی با یکدیگر جمع نمی« ضَبَاب و حَیَاریٰ »ی مثال، دو واژه

های مفهوم فراگیر، ن صورت، سویهقرار گیرند که در آ« ابهام اندیشگانی»اصطلاحی فراگیر مانند 
ی خود ای معنامند، آنها را در سایهگیرد و باعث انسجام معنایی دو واژه شده و به گونهآنها را دربرمی

ی پریشان را تشکیل دهند. آورد تا با یکدیگر، میدانی از مفهوم سرگردانی برآمده از اندیشهگرد می
: 1366)پالمر، « کندحت عنوان "پراکندگی صوری" اشاره میهای مرتبط با یکدیگر تفرث" به واژه»"

تواند براساس ارتباط شروع یک واژه با سرانجام آن واژه یک میدان معنایی می»( و از آنجایی که 173
ی به واسطه« ضَبَاب و حَیاریٰ »ی (، نوع پیونددهی میان دو واژه75: 2001)منقور، « نیز ایجاد گردد

ر به این صورت است که چون وجود مِه در مسیر انسانِ رهرو سرانجام باعث اصطلاح فراگیر مزبو
ای مخرب، باعث سرگردانی شاعر در ی مه در کالبد اندیشهسرگشتگی وی خواهد شد، در نتیجه واژه

 است.افکارش شده
وان عنواژگان فوق با عنایت به مفهوم موردنظر شاعر از منظر نظریه بافت نیز قابل بررسی است. به

ای مناسب در در آن مشهود است، به عنوان واژه« بودن فضای شبآلودغم»که مفهوم « کئیب»مثال، 
است و شاعر با کاربست آن، تنگنای روحی خود را که حاصل ارائه مفهوم سرگردانی شاعر به کار رفته

ی شاعر فتهدر گ« کئیب»کند. واژه سرگردانی از مشاهده وضع نابسامان روزگار است، ترسیم می
است. کارکردی عاطفی دارد و سیّاب از آن برای انتقال مفاهیم مرتبط با روح و روان خود استفاده کرده

ورُ تَعْصُرُهُ المَصابِیحُ »نیز در « ضَباب»ی واژه ریقِ والنُّ بابِ عَلیٰ الطَّ « الحَزانیٰ في شُحُوبٍ/ مِثلَ الضَّ
، ابری «ضَبَاب»است. معنایی یافته پیرامون شاعر تحول(، به گستردگی اندوه در 17: 2017)السیاب، 

جهت اندوهِ خود را مانند این ابر متراکم توصیف نموده که پوشاند و سیّاب بداناست که زمین را می
گیری برای سر ی واماندگی وی در تصمیماست و این امر، نشانهآن اندوه بر تمام وجودش سیطره یافته

در جلب توجه مخاطب به سوی « ضباب»ی باشد؛ بنابراین کارکرد واژهمی دادن به اوضاعو سامان
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دهی مخاطب به احساسات و عواطف شاعر و همزادپنداری با او نمایان است و احتمال واکنش
 مقصود سیّاب غیرقابل انکار خواهد بود.

ازحاتِ، کأنّها سُحُبُ »نیز در عبارت: « سُحُب»ی واژه فُوفِ الرَّ ( 18)همان: « المَغِیْبِ  بَیْنَ الرُّ
که در بیانگر سرعت زوال است؛ چنان« رازح و مَغِیب»ی کارکردی عاطفی دارد و در کنار دو واژه

( 626: 1381رضی، )شریف« الفُرْصَة تَمُرُّ مرَّ السَحابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الخَیْر»فرمایش امام علی)ع(: 
ی شاعر بر ال و نابودی دارد؛ لذا این واژه در گفتهی سحاب، حکایت از مفهوم سرعت زونیز واژه

است؛ سیّاب، سرعت و در شعر کاربرد پیدا کرده و غیره برتری داده شده« انْهیار، دَمار»واژگانی نظیر 
سو را نماد کند و در واقع، آن نور کمنابودی نوری ضعیف در یک روز سرد را به ابر شامگاه مانند می

 دهد.ی پریشان خود قرار میمیدِ دل به بهبود شرایط نابسامان و روحیهرفتن اندک ااز بین
 

 شوقِ بازگشت به زادگاه
سیّاب که برای تحصیل از روستایش به بغداد کوچ کرده و جهت فراگیری دانش ناگزیر به ترک وطن 

شت به هایی، آرزوی بازگی حاضر با دستاویز قراردادن واژگان و عبارتگردیده، اکنون در قصیده
های امید به ادامه زندگی در روستا را در گذارد و شوق بازگشت، بارقهنمایش میروستای جیکور را به

تُضَاءُ، مُقْمِرات، نَخِیل، رَحِیل، غَد، حَیاة، »است. در راستای این مفهوم، واژگان نهادش پدید آورده
-نگه هدف شاعر از کاربست آنها، زندهتوانند در یک میدان معنایی قرار گیرند و می« أضْواء و صَباح

ی محیط جدید است. در این واژگان، داشتن امید و ترسیم اشتیاق فراوان برای بازگشت پس از تجربه
-بارقه»ی کلمات را در ذیل خود جمع کند، عنوان تعبیری فراگیر همهی کلی و عامی که بتواند بهواژه

یگر و با مشارکت معنایی، این اصطلاح را برای مخاطب است که واژگان فوق در کنار یکد« های امید
ی بازگشت به وطن را کنند که شاعر در همه حال، اندیشهگذارند و چنین القا میمینمایشبه

گر نور و روشنایی تداعی« تُضَاءُ، مُقْمِرات، أضْواء و صَباح»است. واژگان خوشبینانه در سر داشته
توانند القاگر نیز می« نَخِیل، رَحِیل، غَد و حیاة»های واری است و واژههستند؛ نوری که به مفهوم امید

بودن بازگشت باشند. این دو دسته با ادغام در یکدیگر و قرارگیری در ذیل عنوان عامِ امید به محتمل
اساساً داشتن این پدیده در قلبش دارند. نگهنشان از تأکید شاعر به وجود امید و زنده « های امیدبارقه»

دلیل سفر سیّاب و شوق بازگشت از سفر این است که وی هدف خود از سفر را تحصیل برای تعالی 
بود و اکنون با توجه به ی دانش و بینش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار دادهروح و گستردن دایره

به وطن  شود و این حس درونی، وی را برای بازگشتروحیات لطیفش به تنگناهای روحی دچار می
 کند.ترغیب می
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ی بافت نیز قابل بررسی است؛ چینش واژگانیِ شعر از فکر و اندیشه مفهوم فوق از دیدگاه نظریه
خانِ خَیالٌ نافذةٌ تُضاء/ ناءٍ »کند: دارد و معانی خاصی را افاده میسیّاب پرده برمی ارْتجَّ في حَلْقِ الدُّ

یالي المُقْمِراتِ وبِالنَّ  رُ باللَّ باحُ یُذکِّ حِیلِ/ إذا الْتَمَعَ الصَّ « خِیلِ/ وأنا الغَریبُ أظَلُّ أسْمَعُهُ وأَحْلُمُ بالرَّ
 (.17: 2017)السیاب، 

ی نور ماه روشن گشته، به معنای شبی که به واسطهرا به« المُقْمِرات»ی شاعر در این گزاره، واژه
ر نوید روزهای خوش و آرامِ توأم ای است که در خیال شاعاست و این شب مهتابی، پدیدهکار گرفته

« المُقْمِرات»ی توان گفت که واژهدهد. لذا به لحاظ بافت موقعیتی میبا امید بازگشت به وطن را می
یالي»ی ی قرارگیری در کنار واژهبه واسطه خاطر وجود کاربرد معنایی مدنظر را پیداکرده و به« اللَّ

آن را برای بیان مفهوم امیدواری حتی در دلِ سیاهیِ وضعیت ی زمانی میان این دو واژه، شاعر رابطه
یالي»و« المُقْمِرات»ی است. ارتباط دو واژهفعلی، مناسب دانسته ی بدین صورت است که واژه« اللَّ

دهد؛ یعنی امکان وجود روشنایی در شب تاریک ی اول خبر میگراییدنِ واژهروشنیدوّم از امکان به
 توان راهِ امیدواری را جست.ن بدان مفهوم است که در اوج ناامیدی نیز مینیز وجود دارد و ای

باح»ی واژه یاء»ی نیز مثل واژه« الصَّ ور»ی یا واژه« الضِّ معنای روشنایی است، اما با توجه ، به«النُّ
این کند. بنابرین شاعر های درونی شاعر را بهتر القا میبه بافت موقعیتی، مفهوم رسیدن به خواسته

گاهانه بر دو واژهواژه را که در اینجا به داده تا به لحاظ ی دیگر ترجیحمعنای نور و روشنایی است، آ
یالي المُقْمِرات»بار عاطفی، تأثیر  را در برانگیختن عواطف مخاطب از طریق همزادپنداری با « اللَّ

ی زمانی موقعیتی، رابطه خیال خود نشان دهد؛ چرا که میان مقصودِ این دو اصطلاح به لحاظ بافت
است. در همین راستا وجود دارد و این رابطه اقتضای کاربرد این دو اصطلاح را در کنار یکدیگر داشته

گونه نباشد، آنها رسانند و اگر اینواژگان به خودی خود، معنایی را نمی»و با نظر به این دیدگاه که 
واهند داشت؛ ضمن آنکه مفهوم واژگان با توجه به قابلیت برخرداری از معنایی فراتر از خود را نخ

باح»ی (، حضور واژه48: 1985)الغذامي، « شودمقصود گوینده دچار دگردیسی می در بند « الصَّ
های آخر به معنای صبح )وقت اول روز( نیست، بلکه هدف از کاربرد آن، اشاره به آشکارشدن بارقه

گرفتن در موقعیتی خاص، کارکردی جدید به لحاظ قرار ی مزبورامید است. لذا در این بند، واژه
های صبح به کند و در لفظپیداکرده و مفهوم آن در کنار واژگان دیگر و با توجه به موضوع تغییر می

باشد و معنای مشخصی در راستای مشترک می« روشنی و امید»و سپس به معنای « روز»معنای 
 است.مقصود شاعر پیدا کرده
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 نهادن به میهنو ارجشیفتگی 
ای نافذ بیان کند، لذا برای القای مفهوم های خویش را به شیوهکوشد تا احساسات و دغدغهسیّاب می

گیرد. واژگانی نظیر ی معنایی به شکل متمرکز بهره میخاطر به خاک میهن از واژگان آن حوزهتعلق
دْر، الحُبّ، الحَنِین، القَلْ » ی مفهوم علاقه و و غیره دربردارنده« ب، الغَرامالهَویٰ، الحَبِیب، الصَّ

دلدادگی به »توان در ذیل عنوان عام شده را میخواست قلبی هستند. بر این اساس تمام واژگان یاد
گردآورد تا آنها در میدانی از معنا، دلبستگی شاعر به وطن را ترسیم نمایند. واژگان فوق تعبیری « میهن

راه با شعفِ نویسنده برای حضور دوباره در وطن و حسی برآمده از تعلق های همقراریهستند از بی
های وی برای خاکی که گویی سیّاب، قلبش را در آنجا به ودیعه نهاده و سپس خاطر و بیانی از دلتنگی

ای تعبیری و بیانی گونهاین واژگان را به»توان اذعان کرد که نویسنده، است؛ لذا میاقدام به کوچ کرده
ها آن مفهوم قاموسی )عشق به معنای مادی( را از دست داده و ارتباطی با آن مفاهیم کار برده و واژههب

( و ۱۷۶: ۱۳۸۰کدکنی، )ر.ک: شفیعی« استندارند و دلالت آنها نیز دچار تغییر و تحول گردیده
ای است بر آنکه این نشانه« قَلْب و الصَدْر»ی معنا و نیز کاربست دو واژهاستفاده از واژگان تقریباً هم

شده در نهاد وی ی حقیقی شاعر و از روی خاطرات خوش ضبطعشق، جوششی درونی از عاطفه
است. گفتنی است که دیگر باشد که موجب حفظ جایگاهی ویژه برای وطن در قلبش گردیدهمی

سان که شوق، دینی مذکور هستند؛ بی جایگاه دو واژهواژگان این میدان معنایی نیز درصدد توسعه
عشق و ی علاقه، عشق و غیره از ملزومات قلب برای رشد و تعالی هستند تا قلب انسان به واسطه

نارُ الهَوَیٰ ویَدا الحَبِیبِ/ مازالَ قَلْبِي في المَغِیبِ/ »ها رهنمون سازد: شور درونی، وی را به سوی زیبایی
دْر والفَم والعُیونِ/ والحُبّ ظِلّه الخُلود فلا لِقاءَ فلا وَداعَ/  وکانَ یَحْلُمُ في سُکونٍ في سُکونٍ/ بالصَّ

ها الحلمُ الحبیبُ  کادُ أسْمَعُ أیُّ  (.19: 2017)السیاب، « وأسْمَعُهم وَرائي یُعْلِنونَ هذا الغَرامَ أ
 «الهَویٰ »ی عنوان نمونه واژهی بافت نیز در تبیین گزاره فوق به این صورت است که بهکارکرد نظریه

و این مفهوم  گرفتهی اول به معنای عشقی است که از روی رغبت و تمایل و حتی آرزو شکلدر جمله
ار»ی آیی این واژه در کنار دو کلمهی بافت زبانی جمله و با همواسطهتوان بهرا می « الحَبیب»و « النَّ

هَویٰ" مفهوم تمایل به سوی ی "الدریافت نمود؛ زیرا با وجود "الحَبِیب" در ساختار عبارت، از واژه
ی "نار" نیز شور و گردد و وجود واژهامری خیر که همان خواستن وطن مادری است، استنباط می

روانشناسی محیط »رساند؛ ضمن آنکه بر اساس کارکرد اشتیاق والای صاحب معشوق )شاعر( را می
« کندایش را بررسی میهای مختلف میان محیط فیزیکی و تجربیات انسان و رفتارهکه مناسبت

های تلخ شاعر در آن، باعث توان گفت که زندگی در محیطِ شهر و تجربه(، می29: 1389)جلیلی، 
بروز بیش از پیشِ عشقِ به زادگاه در نهاد او گردیده و این حس برگرفته از کسب تجربیاتِ مختلفی 
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شدن است و این امر باعث ثبتاست که وی از طریق یکی از حواس پنجگانه در ضمیر خود جای داده
-های شیفتگی را در وجودش ایجاد کردهمایهجانبه در وجود شاعر گردیده و بننوعی خواستنِ همه

نهایت باختگی بیتر در مفهوم عشق، دلنیز با تضمّن معنایی به مراتب عمیق« الغَرام»ی است. واژه
را داشته تا علاوه بر « الغَرام»ی ی کاربرد واژهکند؛ لذا در ابیات فوق بافت عاطفی اقتضارا افاده می
دادن علاقه به میهن در نظر جلوهشدن عشق به آرزو و مقدسهای مربوط به بحث مبدّلاثبات ادلّه

 ای سخت به روان خود قلمداد کند.گردد که سیّاب فقدان آن را ضربهشاعر، باعث
ای نظیر جاودانگی[ با توجه به بافت عاطفی بر واژه]« الخُلُود»ی نیز در کنار واژه« الحُبّ »ی واژه

ی داشتن است، اما اندازهورزیدن و دوستبه معنای عشق« الحُبّ »ترجیح داده شده؛ زیرا « وَداد»
کمتر است؛ ضمن آنکه شاعر، آن را در کنار « الحُبّ »ی نسبت به واژه« وَداد»ای نظیر عشق در واژه

برد تا به کمک این واژه، مفهوم کار میصیف اشتیاق خود به میهن بهدر تو« خُلُود»ای همچون واژه
 عشق بیکران به خاک وطن برای مخاطب نمایان شود.

 
 احساس مداوم غربت

هویداست. سیّاب در « في السوق القدیم»ی احساس دائمی غربت، مفهومی است که در قصیده
برد. از طرف دیگر وی در دوران کودکی، سر میدور از اهل و دیار بهشرایطی این قصیده را سرود که به

های جسمی و روحی گردید و تمام این ی زندگی نیز دچار بیماریمادر خود را از دست داد و در ادامه
غَرِیب، »عوامل موجب پیدایش احساسات نوستالژیک در وی شد. در شعر حاضر واژگانی نظیر 

رُ، رَحِیل، هَویٰ، قَلْب، غَ  توانند در یک میدان معنایی قرار گیرند و و غیره می« رام، صَدْرکَئِیب، یُذَکِّ
تواند به عنوان ، تمام این واژگان را در خود جمع کرده و می«غربت و احساسات نوستالژیک»مفهوم 

رُ »ای فراگیر در این میدان قلمداد شود. همچنین واژگانی چون واژه نشانگر این نکته « غَرِیب و یُذَکِّ
کند و نیز واژگانی آمدن از این شرایط اذعان میتنگبودنِ خود و بهعر آشکارا به غریباست که شا

ی شدید شاعر به وطن مادری دارند و سیّاب با اشاره به علاقه« هَویٰ، غَرَام، صَدر و قَلب»مانند 
ی ن علاقهورزی، خاطرات میهن را به یاد آورده و وجود ایی عشقکاربست این واژگانِ دالّ بر روحیه

رنگ ی غربت را کمهای میهن، سایهدرونی، مونس وی در غربت است؛ در واقع او با یاد زیبایی
دارد. در این گذار، شاعر با کاربرد ی وطن، امیدوار نگه میساخته و اندرونِ خود را با یاد عاشقانه

و بدین واسطه به امکان ی امید را در وجود خود بدمد کوشد تا همواره روحیهمی« رَحِیل»ی واژه
بازگشت به جایگاه نخستین و دوران کودکی خود کمک نماید و بار دیگر زندگی آغازین را که در روح 

 است، تجربه نماید.وی آشیانه کرده
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توان را می« غَرِیب، فُتُور، ضَعِیف، مَجهول، أَنِین، یَأس و بُکاء»در میدان معنایی دیگر، واژگان 
عنوان عبارت فراگیر این بخش قلمداد کرد. این واژگان در را به« ناپایداری روحی» کنار هم قرارداد و

گر نوعی عدم وجود ارتباط خاطر آنکه همگی نشاناند بهکار رفتهرابطه با مفهوم عدم قدرت انطباق به
-با محیط و سرگردانی شاعر در این وضعیت است و حاصل این امر، چشیدن طعم تلخ اندوه و بیگانه

شود و دالّ بر نام محسوب میاز واژگان هم« غَرِیب»ی باشد. در این میدان، واژهپنداشتن خود می
واژگان همنام »و غیره است؛ « بودن، غیرقابل فهمانگیز، مبهم، بیگانهشگفت»معانی مختلفی نظیر 

معانی مختلف ی شود که صورت آنها ثابت و به یک شکل است، اما دربردارندهبه واژگانی گفته می
فُتُور، ضَعِیف و »با واژگانی نظیر « غَرِیب»ی (. با توجه به ارتباط واژه۱۴۳: ۱۳۷۴)یول، « باشندمی

-بیگانه»در میدان معنایی بالا، « غَرِیب»ی توان اذعان نمود که معنای کاربردی واژه، می«مَجهول

توجه به نیاز واژگان دیگر، معنای است و این واژه برای قرارگیری در یک میدان معنایی با « بودن
 و کاربرد معانی دیگرِ واژه در این میدان جایگاهی ندارد. ها را به خود گرفتهموردنظر آن

کَمْ »ی بافت نیز قابل بررسی است: ی نظریهپرداختن به موضوع احساس دائمی غربت از زاویه
وقِ الکئیبِ/ ن خیلِ/ وأنا الغَرِیبُ طَافَ قَلْبِي مِنْ غَرِیبٍ/ في ذلكَ السُّ یالي المُقْمِراتِ وبِالنَّ رُ بِاللَّ اءٍ یُذَکِّ

دْرِ  حِیلِ نار الهویٰ وید الحبیبِ/ وکانَ یحْلُمُ في سُکونٍ، في سُکون:/ بالصَّ أظَلَّ أسْمَعُهُ وأحْلُمُ بالرَّ
 (.17: 2017)السیاب، « والفَم والعُیون

ی بافت قابل ی نظریها توسط شاعر به طریقهدر این بخش، چند مورد از کاربست ماهرانه معن
علاوه بر دربرداشتن معنای غُربت، به معنای تعجب « غَرِیب»ی ی واژهعنوان نمونهگردد. بهتبیین می
رسد منظور اصلی نظر میاست. بهباشد که شاعر با دیدگان خود شاهد بودههای جدیدی میاز پدیده

ها در بودن خویش، پرداختن به وجود تفاوتزون بر اشاره به غریب، اف«غَرِیب»ی وی از کاربرد واژه
بودن خود خواهد غریبکننده، میهای خیرهمحیط فعلی و روستای خود است و با وجود این تفاوت

« غریب»ی را همراه با شگفتی از محیط جدید ابراز کند؛ لذا با توجه به بافت عاطفی گفتمان از واژه
ی مفهوم غربت و نیز شگفتی از تجارب جدید است و آن را همزمان دربردارندهکند که استفاده می

با کارکردی « غریب»ی دهد. واژهترجیح می« مُذْهِل»در القای بهتر مفاهیم ذهنی بر واژگانی نظیر 
را « رحیل»ی است. سیّاب همچنین واژهی اغراض ادبی شاعر کمک کردهوار و دوپهلو به ارائهایهام

به مسافرتی « سفر»ی دهد. واژهترجیح می« سفر»ی ه به احساسات عمیق نوستالژیک بر واژهبا توج
گذار یا سفر کاری و بازدید از مکانی خاص بیانجامد. لذا مفهوم رفتن در و شود که به گشت گفته می

مان برگشت ، همیشگی یا حداقل، ز«رحیل»ی غالباً با بازگشت همراه است، اما در واژه« سفر»ی واژه
حاوی معنای عاطفی فراوانی « رحیل»ی است. واژه« سفر»ی تر از مفهوم بازگشت در واژهآن طولانی



 207 «وق القدیمالسُّ يف»های معنایی در بازنمود مفاهیم میدانبافت و  ۀارکرد نظریک

طور که در رابطه با رفتن و کوچیدن همیشگی است و شاعر به دنبال رحلت دائمی است؛ زیرا همان
داند که ر این امر میوی دلیل نفرت و بیگانگی خود از محیط شهر را د»عباس نیز بیان نموده: احسان

های تاریک و کور آن شهر خوار شود های بزرگ آن گم کند و در کوچهترسد خودش را در خیابانمی
-( و هم اینکه شاعر به علت مأنوس94: 1978)عباس، « ترسدشدن در برابر تنهایی میو نیز از تسلیم

-اری با محیط فعلی را ندارد؛ مسألهبودن بیش از حد با محیط دوران کودکی، به هیچ عنوان توان سازگ

داده در مسیر زندگی وی به احساس ای که به فراخور شرایط روحی شاعر و نیز به علت اتفاقاتِ رخ
 است.ناسازگاری با فضای شلوغ شهر منجر شده

 
 نتیجه

معنایی های بافت و میدان ینشان داد که با کاربست دو نظریه« في السوق القدیم»ی بررسی قصیده
هایی از معانی نهفته دست ی آنها به لایهتوان به خوانش علمی آثار ادبی پرداخت و از دریچهمی

، زوایای هایی از معنا که در خفا ماندهیافت. این دو نظریه با گستراندن تحلیل متن و واکاوی جنبه
عشق شاعر به میهن را در ی معنایی مبتنی بر بینی نوستالژیک سیّاب و نیز هستهتری از جهانروشن

گاهی اختیار قرار داد. بر این مبنا می توان این رویکرد را رهیافت مطلوبی برای کسب لذت ادبی و نیز آ
ها و واژگان این قصیده، مفاهیم های انتقال مقصود توسط شاعر قلمداد کرد. با بررسی ترکیباز شیوه

های ی نخست از طریق سازهنمود که در وهله های معنایی متعددی رخآمده در کالبد شبکهدستبه
ی میدان معنایی و بافت با است. دو نظریهی همنشینی سامان یافتهی رابطهتنیده بر پایهمعناییِ درهم

های عاطفی و دگردیسی معنایی واژگان، نگاه نوستالژیک و در کشف مفهوم هر سازه از طریق قرینه
های معناییِ که کاربرد واژگان دارای حوزهسانش گذاشت؛ بدینعین حال امیدوار سیّاب را به نمای

ها براساس نوع عاطفه، موقعیت روحی شاعر، زبان و بندی آنیکسان و گاه به ظاهر گوناگون و دسته
ساختار متن و به طور کلی تغییرات معنایی هریک از واحدهای واژگانی با عنایت به بافت زبانی و 

گریزی، ناسازگاری با اعث دستیابی به مفاهیمی همچون سرگشتگی، غربتگفتمان عاطفی قصیده، ب
ی شاعر گردید. به بیان گونهناپذیر و وابستهحصر و شخصیت انعطافو حد گروه مردم، اندوه بی

بندی های معنایی متعدد دستهطور هدفمند در هندسههای معنایی، واژگان این شعر را بهدیگر، میدان
ی بافت نیز با اند؛ نظریهها نگاه نوستالژیک شاعر را در پیوند با یکدیگر بیان کردهستهکرده و این د

عنایت به دگردیسی و تعمیم معنایی واژگان با توجه به فضای عاطفی این شعر و حالات درونی شاعر، 
ی از های معنایی، نمادهای دیگرشده از طریق میدانعلاوه بر تأیید مفاهیم نوستالژیکِ استنباط

ها های زبانی و عاطفی روشن نمود؛ ضمن آنکه از ترکیب دستهی شاعر را در بافتبینی و اندیشهجهان



   نقد ادب معاصر عربي  208

اندازد ی معنایی و مفهوم شاعرانه حاصل گردید که "غربت به غم میو واحدهای واژگانی، این هستخ
 کند و تنها راه نجات و حیات، عشق است".گیر میو سرگشته و گوشه
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  والحقول الدلالیة في تمثیل مفاهیم "في السوق القدیم"وظیفة النظریة السیاقیة 
 1أمید جهان بخت لیلي*
 2قهرمان فرشته پور

 الملخص
جموعة من تعتبر نظریة السیاق والحقول الدلالیة من فروع علم الدلالة. إنّ الحقول الدلالیة هي م

ة من الطریقة تنشئ شبکالکلمات المتقاربة معنیً في سیاق النص مجتمعة تحت کلمة شاملة وبهذه 
مختلفة المعنی، ونظریة السیاق تتمرکز علی تحول معنی الکلمات وکیفیة استخدامها في المواقف ال
نظریتین وولادة المعنی من خلال مجموعة متنوعة من الترکیبات والتطبیقات. یمکن اعتبار هاتین ال

إلی دراسة  لي بأسلوب وصفي ر تحلیليحلًا ملائماً لتحلیل نوایا الدباء. لذلك فقد سعی البحث الحا
تائج وتشیر ن نظرة بدر شاکر السیّاب واکتشاف المفاهیم الکامنة في قصیدة "في السوق القدیم".

ختلفة، البحث إلی أنّ الحقول الدلالیة قد صنّفت کلمات هذه القصیدة في أشکال هندسیة دلالیة م
ما اعر مجتمعة ومرتبطة بعضها بالبعض، کوقد عبّرت هذه الفئات عن وجهة النظر الحنینیة للش

لعاطفیة أوضحت نظریة السیاق مظاهر أخری لمشاعر الشاعر وأفکاره بناءً علی السیاقات اللغویة وا
داخلیة من خلال التحول وتعمیم معاني الکلمات وفقاً   للجو العاطفي لهذه القصیدة والحالات ال

الوقت نفسه،  نیة المستنبطة عبر المجالات الدلالیة. فيللشاعر، کما أنها تثبت وتؤکد المفاهیم الحنی
 تمّ الحصولُ من خلال دراسة الوحدات المعجمیة لکل من المفاهیم المستخرجة من الشعر مثل

وهر الاغتراب والحزن وکراهیة التزاحم والارتباك وحبّ الوطن، علی هذا المفهوم الشعري والج
لاص والحیاة ناً ومشوشاً ومنعزلًا، وأنّ الطریق الوحید للخالدلالي أن "الاغتراب یجعل ارنسان حزی

 هو الحب".

یصال علم الدلالة، الحقول الدلالیة، السیاق، قصیدة "في السوق القدیم"، إ: الکلمات مفتاحیة
 .المعنی

جیلان.بجامعة  أستاذ مساعد في اللغة العربیة وآدابها، 1
خرّیج ماجستیر في اللغة العربیة وآدابها بجامعة ارمام الخمیني الدولیة. 2




